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رگ ا︣ان ﹝︺﹙﹞︀ن ︤︋
ــتانم دبير  ــيراز رفته بودم. يكى از دوس مهرماه  1350 به ش
رياضى مدرسه ى عشايرى بود. روزى مرا ديد و گفت: «دارم 
ــيار آماده از  ــاس مى كنم. محصلانى بس لذت معلمى را احس
ــوز فكرى از ذهن من  ــيار محروم دارم. هن خانواده هايى بس
ــته و يا جمله اى از زبان من جارى نشده،  دانش آموزان  نگذش
ــر و آن جمله را مى خوانند،  دريافت مى كنند و واكنش  آن فك
مناسب نشان مى دهند و اين انگيزه اى شده است براى آن كه 
ــق ورزم و خود را پوياتر  من با همه ى وجود،  به معلمى عش
كنم تا با اين شاگردان هماهنگ باشم و بتوانم در آن ها تحرك 
ــتر به وجود آورم. آيا مى خواهى با اين بچه ها آشنا شوى  بيش
و عامل تحرك آن ها را بيابى؟ » با اظهار خوش حالى فراوان، 
ــايرى شيراز بروم. در  ــه ى عش  با او وعده كردم كه به مدرس
ــانى روبه رو شدم سراسر شور زندگى و  آن جا بود كه با انس
سازندگى؛ مردى شاد و مصمم با چهره اى باز و پيشانى بلند 
ــيد؛  ــمانش قوت مى بخش كه در همان لحظه ى ديدار،  با چش
ــدم،  ــام محمد بهمن بيگى. وقتى به او معرفى ش مردى به ن
ــرد و با نگاه هاى نافذ خود، در عمق  ــت مرا به گرمى فش دس
ــى كه در دفتر كار او  وجودم جاى گرفت. پس از احوال پرس
صورت گرفت، گفت بهتر است به كلاس برويم و با بچه هاى 
من آشنا شويد. با او به راه افتادم و به يكى از كلاس هاى اول 
ــديم.  راهنمايى رفتيم. از دبير كلاس اجازه گرفت و وارد ش
مرا به دانش آموزان معرفى كرد و از دبير كلاس خواست كار 

بچه ها را معرفى كند. 
معلم، يكى از بچه ها را با نام كوچك به پاى تخته خواند و 
گفت، يك بيت شعر بنويس. دانش آموز با سرعتى فوق العاده،  

گچ را برداشت و چنين نوشت:
من خاك و آبم و تو آفتاب و ابر   
گل ها و لاله ها دهم ار تربيت كنى

خط بسيار پخته و زيبا بود و آن را دانش آموز بسيار سريع 
نوشت و اجازه گرفت و نشست. 

دبير كه لباس عشايرى بر تن داشت،  ديگرى را صدا كرد و 
گفت، مناطق عشايرنشين ايران را در نقشه نشان بده.

دانش آموز نقشه اى از ايران را در يك لحظه كشيد و فارس، 
ــتان، بلوچستان، خراسان و آذربايجان را روى  كرمان، خوزس
آن با رنگ خاصى مشخص كرد و خورشيدى در شيراز نقش 
ــوى استان ها رسم كرد و در  نمود و از آن جا پرتوهايى به س

زير نقشه،  در آب هاى خليج فارس نوشت:
چو ايران نباشد تن من مباد

و احترامى كرد و بر صندلى خود جاى گرفت.
آقاى معلم نفر سوم را صدا كرد و ...

ــيد. دانش آموز  ــبات عددى رس نوبت به رياضى و محاس
ــه ضرب كردن عددهاى  ــرعتى غيرقابل باور،  ب ديگرى با س
ــه رقمى و چهاررقمى در هم پرداخت. كار او آن  دورقمى،  س
ــخت بود. من كه  ــريع بود كه باور كردنش برايم س اندازه س
ــوزان تيزهوش و تندكار را ديده  ــان، اغلب دانش آم در اصفه
ــگفت زده شده بودم. هر يك از  بودم،  از ديدن اين عجوبه  ش
دانش آموزان كه پاى تخته سياه مى آمدند، هنرى تازه از خود 

نشان مى دادند.
ــا بود كه بچه ها انواع  ــه كارگاه رفتيم. در آن ج از كلاس ب
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ــل مى آموختند. يكى نجارى  ــا و هنرها را از راه عم حرفه ه
ــا راديو و  ــاخت، آن يكى ب ــمه مى س مى كرد، ديگرى مجس
ــود. دانش آموزى تلفن تعمير  ــغول ب ديگرى با تلويزيون مش
ــد. در آن جا بود كه  ــغول بودن ــرد و هر يك به كار مش مى ك
ــاس كردم. به آزمايشگاه  ــت هاى سازنده» را احس معنى «دس
ــايل مربوط به يكى  فيزيك رفتيم. روى هر يك از ميزها وس
از بخش هاى فيزيك قرارداشت: وسايل مكانيك، الكتريسيته، 
ــده بود: آزمايش هايى را  ــته ش  نور... روى برگ كاغذى نوش
ــايل موجود آزمايش كنيد  ــى كنيد و هر يك را با وس طراح
ــت و نوآورى  ــيد. در آن جا بود كه خلاقي ــزارش بنويس و گ
ــدم. آقاى  ــن كار ديدم و غرق لذت ش ــوزان را ضم دانش آم
ــه از عشايرند. هر يك  بهمن بيگى گفت ، معلمان اين مدرس
را از گوشه ى سيا ه چادرى آورده ام و تربيت كرده ام،  به مراكز 
تربيت معلم يا دانشگاه فرستاده ام و براى تكميل تحصيلات 

حتى به خارج از كشور هم روانه كرده ام. 
ــت.  ــايرى در ايران اس بهمن بيگى بنيان گذار آموزش عش
ــاير ايران را شناخت و  ــتعدادهاى درخشان فرزندان عش اس
ــرد. كتاب ها  ــفرها ك ــه ى ايران س پرورش داد. به چهارگوش
نوشت و از زندگى خود چنين گفت: «من در يك چادرسياه 
به دنيا آمدم. زندگى را در چادر با تير تفنگ و شيهه ى اسب 
آغاز كردم. تا ده سالگى حتى يك  شب هم در شهر و خانه ى 
شهرى به سر نبردم. زمانى كه پدر و مادرم را به تهران تبعيد 
ــادمان بود ، من  ــد،  تنها فرد خانواده كه خوش حال و ش كردن
ــقى و تفنگم را مى گيرند و  ــتم كه فشنگ مش بودم. نمى دانس
قلم به دستم مى دهند. به كتاب و مدرسه دل بستگى داشتم. دو 
كلاس يكى مى كردم،  شاگرد اول مى شدم. سرانجام تصديق 
ــم آورد... در  ــك در چش ــوق اش ــور و ش گرفتم. پدرم از ش
ــو افتادم و با دانش نامه ى حقوق  قضايى،  به  پاپيتخت به تكاپ
سراغ دادگسترى رفتم تا قاضى شوم و درخت بيداد را از بيخ 
ــم پوشيدم...  و بن براندازم. دلم گرفت و از ترقى عدليه چش
نامه اى از برادرم رسيد. بوى جوى موليان مدهوشم كرد. ترقى 
را رها كردم. تهران را پشت سر گذاشتم و به سوى بخارا بال 

و پر گشودم. بخاراى من ايل من بود».
ــل خود بازمى گردد و  ــيراز و به اي محمد بهمن بيگى به ش
ــواد كردن بچه هاى بى صاحب عشاير مى افتد. در  به فكر باس
ــر  ــاير فارس منتش 1324 كتابى به نام عرف و عادت در عش
ــايه ى مهر و  ــاير را فقط در س مى كندو در آن درمان درد عش
محبت و تعليم و  تربيت ميسر مى داند. از استادش دكتر على 
شايگان كه مقام وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش كنونى) 
را يافته بود،  كمك مى طلبد و درخواست مى كند كه براى آغاز 
ــته شود كه «دبستان هاى  كار، 50 آموزگار در اختيارش گذاش
متحرك» را راه اندازد. از مقام وزارت دستور «اقدام سريع» را 
گرفت،  اما مدير كل فارس گوش شنوا نداشت و تير به سنگ 
خورد. اما شور و شوق بهمن بيگى افزايش يافت و دوستانى 
ــوق يك معلم را  ــت،  پذيرفتند هر كدام حق ــه در ايل داش ك
ــيله ى حمل و نقل مدرسه را همراه حركت  تأمين كنند و وس
عشاير فراهم آورند. همين كمك سبب شد بتواند دبستان هاى 
ــيار عشايرى را برپا كند. در اين دبستان ها هركس هر قدر  س
مى توانست ياد مى گرفت و پيش مى رفت. تعداد اين مدارس 
ــايرى  ــد. معلمان اين مدارس از عش ــتر ش از 80 واحد بيش

ــواد خواندن و نوشتن و حساب كردن داشتند،  اما  بودند كه س
ــمى نبودند. استاد بهمن بيگى براى آن كه عشاير از تعليم  رس
و تربيت درست بهره گيرند،  مدتى 40 نفر از آموزش ديدگان 
ــراى مقدماتى شيراز را به عشاير گسيل كرد. آن ها با  دانش س
وجود آن كه سواد بيشتر داشتند و از دولت حقوق مى گرفتند 
ــتند، از شور و نشاط كار بى بهره  و قدرت صدور كارنامه داش
ــهرى، به درد آموزش  ــخص شد اين جوانان ش بودند و مش
بچه هاى محروم عشاير نمى خورند. زندگى در ايل براى اين 
معلمان جوان شيرازى طاقت فرسا بود. حتى دانش سرا ديدگان 
ــر محروم بودند نيز نتوانستند در ايل  جهرمى كه خود از قش
ــيس «دانش سراى  ــوند. پس به ناچار طرح تأس مؤثر واقع ش
ــد و آن را در  ــوراى عالى گذران ــايرى» را از تصويب ش عش
شيراز تشكيل داد. و  توانست ساليانه گروهى از جوانان ايلى 
را با امتحان ورودى كتبى و مصاحبه و بدون توجه به مدارك 

تحصيلى، انتخاب و براى معلمى عشاير تربيت كند.
ــاير در آموزش و  ــره ى آموزش عش ــن زمان،  داي در همي
پرورش فارس به وجود آمد. اين دايره پس از مدتى به اداره 

و سپس به «اداره ى كل آموزش عشاير كشور» تبديل شد.
ــكلات آموزش عشايرى،  آموزش خط و زبان  يكى از مش
فارسى به قشقايى هاى ترك زبان،  بويراحمدى ها و ممسنى هاى 
ــود كه در اين جا عباس  ــه ى عرب زبان ب لرزبان و ايل خمس
ــياحى را ديدم. ايشان را  ــياحى را كشف مى كند: «آقاى س س
به شيراز آوردم، برنامه هاى بعدازظهر دانش سرا را برهم زدم. 
ــته جمعى فراهم كردم و خودم نيز بدون  براى او كلاس دس
ــتم. از آن پس  ــاگران نشس يك لحظه تعطيلى، در رديف ش
ــايرى از نوشيدن آب زلال هم  تدريس الفبا به نوآموزان عش

آسان تر بود».
ــراوان به جاى  ــود آثار ماندنى ف ــد بهمن بيگى از خ محم
ــت. از جمله كتاب به اجاقت قسم خاطرات آموزشى  گذاش
ــيد. بخــاراى من ايل من  ــت كه در 1380 به چاپ رس اوس
ــت كه در 1380 چهارمين چاپ خود  ــتانى اس مجموعه داس
ــت. در بهمن ماه 1384 انجمن آثار و  ــر گذاش ــت س را پش
ــان ترتيب داد و وى  ــتى براى ايش مفاخر فرهنگى،  بزرگداش
را «پژوهشگر توانا و استاد دانا، محمد بهمن بيگى، بنيان گذار 
آموزش عشايرى ايران» ناميد و مجموعه اى براى ايشان منتشر 

كرد.
پيام بهمن بيگى به معلمان، در بخش پايانى كتاب اگر قره 

قاج نبود چنين است: 
كليه ى مشكلات ما،  در لابه لاى الفبا خفته است. پس اينك 
شما را به يك قيام جديد و مقدس دعوت مى كنم. قيام براى 
ــواد كردن مردم ايلات. من به نام مردم،  با اين چشم هاى  باس
بى  فروغ و پوست هاى پرچروك،  لباس هاى ژنده، شكم هاى 
ــما  ــنه،  با اين لب هاى بى خنده و دل هاى پرخون،  از ش گرس
ــب و گاه و بى گاه درس  مى خواهم كه به پاخيزيد،  روز و ش

بدهيد،  درس بدهيد،  درس بدهيد».
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